فيلمنامه

عنوان : شكوفه هاي گيلاس
داخلي / روز / داخل اتاق

اتاق بزرگي است ، سفره عقد عروسي وسط اتاق چيده شده و عروس و داماد به زيبايي جلوي آن نشسته اند. مهمان ها دور آنها در هلهله و شادي هستند.

عروس و داماد هر دو بسيار خوشحالند ، اين را در چهره آنها كاملا مي توان ديد كه خوشحالي دروني را نمي توانند و نمي خواهند پنهان كنند. با عشق و مهر به هم چشم مي دوزند.

خارجي / روز / پارك

نرگس و نيما كنار هم روي صندلي پارك نشسته اند و به دوردست نگاه مي كنند.

نيما: نرگس نظرت راجع به مهريه چيه؟

نرگس بعد از سكوتي كوتاه : از نظر من كه اول چيز بيهوده اي هست ، دوم توهيني هست به منِ زن.

نيما: يعني مخالف مهريه هستي؟

نرگس: ببين نيما ، تا حالا كه من نديدم مهريه مانعي براي خواسته هاي مرد باشه ، ‌پس بودنش بي تاثير و بيهوده است. از طرف ديگه شخصاً مهريه رو توهيني به زن مي دونم كه مي خوان زن رو با اون معامله كنند. اگه برابري زن و مرد برقرار باشه ، زن هم حقوقش با مرد برابر باشه ، اونوقت زن به همچين سلاحي در برابر مرد نياز نداره. اما در كل چون خودم مي خوام مستقل باشم و به مردي وابسته نباشم پس به مهريه مرد هم وابسته نخواهم شد كه در ازاي گرفتن مهريه حقوق معنوي من رو زير سوال ببره و با كسي ازدواج مي كنم كه به حقوق من به اندازه حقوق خودش به صورت معنوي يعني از دلش احترام قائل باشه نه به زور مهريه.
نيما : انديشه تو براي من بسيار قابل احترام هست ، بارها عقايدت رو تحسين كردم.

نرگس : عقايد تو هم براي من ارزشمند بوده. نظر تو چيه؟

نيما: در مورد چي؟ در مورد مهريه؟

نرگس : بله.

نيما: مثل تو ، من هم مهريه رو توهيني به زن مي دونم و خجالت مي كشم كه در موردش پيشنهادي بدم.

نرگس : اونوقت اگر دو نفر به مشكل برخوردند و مَرده خواست زور بگه چي؟

نيما : مگه قرار نشد كه هر دو بتونند مستقل باشند، پس مي تونند به راحتي از هم جدا بشند و اين خودش تنبيهي براي طرف خاطي خواهد بود‌، هرچند كه هر دو طرف ناراحت بشند.

نرگس سرش رو مي اندازد پايين : درسته .

نرگس سرش رو بلند مي كند و هر دو به دور دست ها چشم مي دوزند.

داخلي / روز / كافي شاپ

نرگس و نيما روبروي هم نشسته اند و هر دو سرشان پايين است و در حال هم زدن قهوه درون فنجان خود هستند.  بيرون برف مي بارد.
نرگس  سرش را بلند مي كند رو به نيما : نيما!؟

نيما سرش را بلند مي كند : بله؟

نرگس :‌ با من ازدواج مي كني؟

نيما لبخندي به آرامي بر روي صورتش شكل مي گيرد و به خنده اي ملايم بدون صدا تبديل مي شود. 

نيما : نرگس!؟

نيما به فنجان قهوه نگاه مي كند و دوباره سرش را بلند مي كند : اگه نمي گفتي، من مي خواستم همين سوال رو بعد از خوردن قهوه ازت بكنم.

هر دو سرشان را به پايين مي اندازند . نيما سرش را بلند مي كند : من مي خواهم با تو ازدواج كنم ،‌ تو چطور؟

نرگس به چشمان نيما نگاه مي كند: منم.

داخلي / شب / اتاق نيما
نيما گوشي تلفن را در دست دارد و در حال گوش دادن است.

صداي نرگس از آن طرف خط تلفن به گوش مي رسد.

نرگس : يعني ما شريك زندگي خودمون رو انتخاب كرديم؟

نيما : آره.

نرگس : يعني آينده زندگي ما به هم بسته است. باورش برام سخته.

نيما : آره ، حالا يكمي براي من هم جالب و عجيبه. يعني مي دوني مبهمه. اين يه تصميم بزرگ در زندگي هر دو ماست. 

داخلي / شب / اتاق نرگس

همان مكالمه ادامه دارد. نرگس روي تخت دراز كشيده و گوشي را در دست دارد.

نرگس: خوب حالا چي كار كنيم؟

مادر نرگس چند ضربه به در اتاق نرگس  مي زند و به آرامي وارد اتاق مي شود: ببخش عزيزم داري با تلفن صحبت مي كني؟ مهمون داريم . صحبتت تموم شد زود بيا  پيش مهمونا ، باشه؟ زشته.
نرگس با چشم و سر اشاره مي كند: باشه.

نرگس : شنيدي؟

صداي نيما از آنطرف خط به گوش مي رسد: آره عزيزم ، شنيدم.

نرگس : مهمون داريم، مادرم خيلي به مهمون ها ارزش قائله.

نيما : متوجه شدم. فردا مياي؟

نرگس‌: كجا؟

نيما : پارك؟

نرگس : فردا كلاس دارم ، بعد از كلاس ساعت 6 خوبه؟

نيما : خوبه ، پس برو پيش مهمونا ، فردا مي بينمت.

نرگس : آره برم، فردا مي بينمت.

نيما : مي بوسمت.

نرگس : مرسي ، منم.

نيما : مرسي، خداحافظ.

نرگس : خدافظ.

خارجي / روز /دم در پارك

دم در پارك نيما منتظر ايستاده است، كمي عصباني به نظر مي رسد. ساعت را نگاه مي كند ، مي خواهد برود كه با ز به ساعتش نگاه مي كند و باز به جاي خود بر مي گردد.

نرگس از دور با قدم هاي سرسع مي آيد ، به نيما مي رسد.
نرگس با لبخند و خجالت : سلام .

با هم دست مي دهند.

نيما با كمي ناراحتي : سلام.

نرگس : ببخش دير كردم ، استادمون نگهمون داشت.

نيما : مي خواستي قرار داشتي ، پاشي بياي.

نرگس : نمي شد ، تمرين گفت ، نمي تونستم پاشم.

نيما : مي خواستم برم ، گفتم تا شش و نيم وايستم ، الان دقيقا شش و نيم هس، اگه نمي اومدي مي رفتم.

نرگس : مرسي كه منتظرم موندي. معذرت مي خوام.

نيما : خوب اگه قرار رو شش و نيم مي ذاشتي ، همون شش و نيم مي اومدم و نيم ساعت اينجا تو اين دود معطل نمي شدم. حالا مهم نيست ، خوشحالم كه اومدي ، بريم تو پارك قدم بزنيم؟
نرگس : آره درسته ، من اشتباه كردم، فكر مسير كلاس تا اينجا رو هم نكرده بودم.

بازم معذرت مي خوام ، تكرار نمي شه ، حالا اخماتو باز كن ديگه. بريم تو پارك.

خارجی / روز / داخل پارك 

نيما و نرگس درخيابان پارك حال قدم زدن هستند. 
نرگس: حالا اخم نكن ديگه.

نيما : نه اخم نكردم. اصلاً بيا يه جك تعريف كنم تا از اين حال و هوا در بياييم.

نيما با لبخند دستش رو روي شانه نرگس مي گذارد و  نرگس رو به خودش مي چسباند. و در گوش او چيزي مي گويد. هر دو خندان مي شوند و نرگس زمزمه مي كند : شيطون!

در حالي كه در كنار هم و چسبيده به هم قدم مي زنند و خندشان گرفته، نيما نرگس را بيشتر به خود مي چسباند.

 ناگهان ماشين سياه گشت ويژه از پشت سر از راه مي رسد و كنارشان نگهميدارد.  نيما هنوز دستش رو شانه نرگس است و از پشت سر نرگس به ماشين نگاه مي كند. سربازي از ماشين پياده مي شود .

سرباز به نيما: بيا اينجا ببينم .

نيما به نرگس: همينجا بمون.

نيما به طرف سرباز مي رود. سرباز ديگري از آنطرف ماشين پياده مي شود و به سراغ نرگس مي آيد. نيما متوجه نمي شود. راننده و گروهبان در ماشين نشسته اند. سرباز دوم نرگس را به سمت آنطرف ماشين كه گروهبان نشسته هدايت مي كند.

سرباز اول با لبخند به نيما : چه نسبتي دارين؟

سرباز به نظر پسر خوبي است.

نيما : نامزديم.

سرباز اول : خودتون نامزد كردين يا خونواده هم خبر دارند؟

نيما : ما نامزديم ، انگشتري دستشه.

سرباز اول : شما نبايد اينطوري تو خيابان راه برين. اگه دروغ بگي مجبور مي شيم ببريمتون اماكن.

نيما به پشت سر نگاه مي كند . نرگس را نمي بيند.

نيما : گفتم نامزديم، اصلا بريم اماكن. 

نيما دنبال نرگس مي گردد: كوش؟ كجا رفت؟

كه نرگس را آنطرف ماشين مي بيند.

سرباز اول: باشه صبر كن برم انگشتري رو ببينم.

سرباز به آنطرف ماشين مي رود. و نيما منتظر مي ماند.

سرباز اول رو به نرگس كه در حال صحبت با گروهبان است: انگشتريت رو ببينم.

نرگس دستكش به دست دارد ، دستكش را از دست راست خود در مي آورد و انگشتري را نشان مي دهد. 

سرباز اول : الكيه. ولي باشه برين.

سرباز اول به گروهبان : برن گروهبان؟

نرگس بلافاصله و به سمت نيما مي رود كه از پشت ماشين دور مي شوند.

 گروهبان از داخل ماشين به نيما : بيا اينجا .

نيما به نزديك و جلوي ماشين مي رود و جلوي درب جلوي ماشين كه گروهبان سرش را از آن بيرون آورده مي ايستد.

گروهبان : چند سال آمريكا بودي؟
نيما : پاسپورت من هنوز مهر نخورده.

گروهبان و سرباز ها خندشان مي گيرد. گروهبان لبخند خود را پنهان مي كند .

گروهبان: اينجا ايرانه ، تو از اون پنج تا هم بچه داشته باشي حق نداري اينطوري با اون راه بري.

نيما : حق با شماست.

گروهبان: برين.

نيما : ممنون.

نيما به نرگس نزديك مي شود و با هم حركت مي كنند.

نيما : وقتي ديدم نيستي خوشحال شدم فكر كردم گذاشتي رفتي . ولي بعد ديدم جلوي ماشين با گروهبان داري حرف مي زني. 

نرگس : آره ، ازم پرسيد چه نسبتي با هم دارين.

نيما : جالبيش اينه كه بايد آخر سر ازشون تشكر هم بكنيم كه گذاشتن بريم.

اگه همچين اتفاقي دوباره بيافته و بخوان ببرنمون، نبايد سوار بشي و بايد بگي پليس زن بياد. اگه منو هم كتك زدن مهم نيست. تو نبايد سوار بشي. حق ندارن به تو دست بزنن.
نرگس: تو رو بزنن؟ غلط مي كنن، مگه شهر هرته؟

هر دو به مسير نگاه مي كنن و قدم مي زنن.

خارجي / غروب / پارك

نرگس و نيما روي صندلي نشسته اند و خندان در حال گفتگو هستند.

نرگس : تازه! دستكش دست راستم رو درآوردم انگشتريم رو نشونش دادم متوجه نشد.

نيما : به من مي گه اگه پنج تا بچه هم از اون داشته باشي حق نداري باهاش اينطوري راه بري.
هر دو مي زنن زير خنده.

نرگس با خنده : پنج تا بچه ؟!

نيما با خنده : آره بايد به مشكلات خنديد.

نيما خنده خود را كنترل مي كند
نرگس خنده خود را كنترل مي كند.

با لبخند بر لب هر دو سكوت برقرار مي شود.

نيما رو به نرگس : نرگس جان كي بيام خواستگاريت؟ از پدر و  مادرت خواستگاريت كنم.

نرگس با خنده : كه بعدش  پنج تا بچه برات بيارم؟

هر دو باز مي خندند.

نرگس خنده خود را كنترل مي كند.

نيما خنده خود را كنترل مي كند.

نرگس : به خانوادت گفتي؟

نيما: هنوز نه ، سعي مي كنم تو اين هفته بگم. تو هم بگو ، باشه؟

نرگس: باشه. مادرم مي دونه كه با يكي صحبت مي كنم ولي به روم نمي آره. مي ترسم بهشون بگم. بالاخره ما نفهميديم اين نسل گذشته چطوري فكر مي كنه. وقتي حرفش مي شه ، روشنفكر مي شن و مي گن خوبه، ولي وقتي مي شنون يكي اين كار رو كرده ، سرزنشش مي كنن. تكليفمون رو نمي دونيم.

هوا در حال تاريك شدن است .

نيما : مادر من مي دونه كه دوست دختر دارم. ولي هنوز باهاش صحبت نكردم.

نرگس: شما پسرها خيلي راحتين.

نيما : بالاخره كه بايد بگيم. ديگه مي خوام زود تمومش كنيم. باشه؟
نرگس به صورت نيما نگاه مي كند.

نرگس : آره منم مي خوام زود بيام پيشت.
نيما به دست هاي نرگس نگاه مي كند و يكي از آنها را با دو دستش مي گيرد.

نيما سرش را بلند مي كند و به صورت نرگس نگاه مي كند.

نيما : مي دوني كه من زياد با مراسم موافق نيستم.

نرگس : منم مخالف خرج هاي زيادي ام ، اما يه مهموني كوچيك خوبه ،  كه زيادي سنت شكني نكرده باشيم.

نرگس دست ديگرش را روي دست نيما مي گذارد. نيما هر دو دست او را با دو دستش مي گيرد.
داخلي/ شب / اتاق نرگس

نرگس روي تخت دراز كشيده و گوشي تلفن را در دست دارد ، صداي نيما از پشت خط به گوش مي رسد. 

نيما : خوب، كلاسي كه امروز رفتي چطور بود؟

نرگس : خوب بود. امروز يه روش خاص انرژي درماني رو بهمون ياد داد كه با لرزش دست ها روي محل درد ، درد رو از بين مي بره. تا رسيدم رو پاي مادرم امتحان كردم. بهتر شد. خواهرم بهم مي خنده.
نيما : كه اينطور.

نرگس : آره كلاس خيلي خوبيه ، راستي بهمون گفته اسم 30 نفر رو يادداشت كنيم و سعي كنيم بفهميم چه مشكلي دارند. چند تا اسم فاميلات رو بگو.

نيما : باشه اونايي كه مشكل دارند رو بهت مي گم.

نرگس : صبر كن.

نرگس بلند مي شود كه كاغذ و قلم بردارد.

داخلي / روز / آشپزخانه خانه نرگس
نرگس و مادرش در آشپزخانه در حال گفتگو هستند . مادر در حال پوست كندن سيب زميني است و نرگس به ميز آشپز خانه تكيه داده . هر دو ايستاده اند.  نرگس سرش را پايين مي اندازد بعد از سكوتي سرش را بلند مي كند.

نرگس: مامان.

مادر نرگس: بله؟

نرگس : متوجه شدي كه شب ها تلفني زياد صحبت مي كنم؟

مادر: بله متوجه شدم.

نرگس : يه پسريه كه يك ساله مي شناسمش. 

مادر : خُب؟

نرگس : ما تصميم گرفتيم با هم ازدواج كنيم.

از چهره مادر كه كمي نگران وناراحت است مشخص است كه سعي مي كند خونسردي خود را حفظ كند.

مادر : خوب مي شناسيش؟

نرگس : آره ، گفتم كه يك سالي هست كه با هم دوستيم.

مادر : حالا جداً تصميمتون رو گرفتين؟ اين تصميم رو دو تايي گرفتين؟

نرگس: آره ديگه ، اگه اجازه بدين جمعه، بعد از ظهر بياد كه با شما و بابا صحبت كنه. به قول خودش بياد دست بوسي. مي گه دست پدر مادري كه همچين دختري تربيت كردن رو بايد بوسيد.

مادر : پس خودتون ُبريدين وخودتون هم دوختين! اسمش چيه؟

نرگس : نيما .

مادر: بذار با بابات صحبت كنم ببينم چي مي گه.

نرگس با خوشحالي مادرش را بغل كرده و مي بوسد.

مادر نيز او را مي بوسد. 
مادردر حالي كه هنوز نرگس او را در بغل دارد: خُب، حالا لوس نشو.

داخلي / شب/ اتاق نرگس

نرگس در حال خواندن كتاب روي تخت دراز كشيده است. صداي خنده پدر از سالن به گوش مي رسد.
پدر نرگس : نرگس ، عزيزم بيا اينجا ببينم ،‌ مادرت چي مي گه؟

نرگس نگران مي شود و به آهستگي و با بي ميلي كتاب را رو ي تخت مي گذارد. اسم كتاب، "پيشگويي آسماني" است. از اتاق خارج مي شود و در حالي كه سرش پايين است به سمت وسط سالن كه مبل ها قرار دارند مي رود. تلويزيون روشن است . پدر روزنامه بدست دارد و روي كاناپه اي كه پشت به اتاق نرگس است نشسته است. مادر روي مبلي تقريبا روبروي پدر نشسته است و در حال وصله كردن جوراب است. پدر سرش را برگردانده و به نرگس نگاه مي كند. 
نرگس : بله بابا؟ كاري با من داشتين؟

پدر با لبخند: دختر ! بيا نزديكتر ببينم. مادرت يه چيزايي مي گه، حقيقت داره؟

نرگس لحظه اي به پدر نگاه مي كند و چشم مي دزدد و به پايين نگاه مي كند.

نرگس: چي؟

پدر با لبخند : پدر سوخته ، چرا زود تر نگفتي ؟ حالا هم داره تفره مي ره ، بيا بشين ببينم.

نرگس در حالي كه سر به پايين دارد روي مبلي بين پدر و مادر مي نشيند.

پدر : مامانت مي گه يه گل پسر رو تور كردي؟

نرگس  با كمي لوس كردن خود : بابا !؟!؟

پدر با لبخند : حالا بايد مثل خيلي از پدرهاي ايراني يه كتك حسابي بهت بزنم.

نرگس  با كمي لوس كردن خود : بابا !؟!؟

پدر : منو كه شوكه كردي دختر. حالا كي هست؟ ما مي شناسيمش؟
نرگس با حجب در حالي كه سرش پايين است: نه ، ولي من يك ساله كه مي شناسمش.

پدر با لبخند و تعجب : يك سال!؟ چرا زود تر نگفتي ما رو خوشحال كني؟ خوشحالم كردي عزيزم. خوشحالم كه نيمه خودت رو انتخاب كردي.
نرگس جواب نمي دهد و سرش را به راست كمي خم مي كند.

پدر به حالت جدي و پدرانه: عزيزم اميدوارم كه هر دوتان متوجه تصميم خودتون باشيد و خوب همديگه رو شناخته باشين.

مادر در حالي كه سرش پايين است : كاش با ما هم يه مشورتي مي كردي.

نرگس رو به مادر: مامان! ، خُب حالا كه قراره بياد شما هم ببينينش نظرتون رو بگين خُب.

داخلي / روز / خانه نرگس
زنگ در به صدا در مي آيد ، نرگس گوشي در باز كن را بر مي دارد.

نرگس: كيه؟

صداي نيما از گوشي به گوش مي رسد.

نيما : سلام ، نيما.

نرگس با خوشحالي : سلام.

پدر از اتاق خود خارج مي شود و به نرگس نگاه مي كند.

نرگس دكمه در باز كن را فشار مي دهد و گوشي را مي گذارد.

نرگس بر مي گردد و پدر را مي بيند ، سرش را باحجب پايين مي اندازد و به سمت در مي رود. 
خارجي / روز / حياط خانه نرگس

نرگس وارد حياط شده و به سمت در حياط به حالت دو مي رود. در كوچه را كه نيمه باز است كامل باز مي كند . نيما پشت در است ، گلي در دست و لبخندي بر لب دارد و با چشماني نازك كرده به نرگس نگاه مي كند. نرگس از خوشحالي كم مانده نيما را بغل كند ، اما خود را كنترل مي كند و او را به داخل راهنمايي مي كند.

داخلي / روز / سالن خانه نرگس

پدر از پنجره شاهد اتفاق حياط است. 

نرگس و نيما وارد خانه مي شوند .

نيما به پدر نرگس با لبخند : سلام.

در حالي كه با هم دست مي دهند 

پدر نرگس با لبخند :‌ سلام ،‌خوش آمديد، حال شما چطوره؟

نيما : ممنون، به مرحمت شما ، ببخشيد مزاحم شدم .

پدر نرگس : نه ، اختيار دارين ...
پدر نرگس با دست به سمت سالن اشاره مي كند.

پدر نرگس : بفرمايين
مادر نرگس وارد سالن مي شود. نيما متوجه مي شود و به سمت مادر نرگس جلو مي رود. 

نيما : سلام .

مادر نر گس: سلام ، خوش آمديد،

نيما در حالي كه دسته گل را به مادر نرگس تقديم مي كند : قابل شما رو نداره.

مادر نرگس : چه زحمت كشيدين، دستتون درد نكنه، قشنگه.

نيما : ممنون.

مادر نرگس در حالي كه به سمت سالن و مبل ها اشاره مي كند : بفرمايين خواهش مي كنم.

مادر نرگس رو به نرگس : نرگس جان راهنماييشون كن.

نرگس نيما را همراهي مي كند و همه به سمت مبل ها مي روند.

داخلي / شب /خانه نرگس

نرگس روي تخت دراز كشيده و با تلفن صحبت مي كند. 

نرگس : خيلي خوب بود ، مامان بابا كه راضي به نظر مي رسيدن. هنوز باهاشون صحبت نكردم ، روم نشده ، از وقتي رفتي اومدم تو اتاق و خودم رو مشغول كردم،‌ كتابي كه بهم داده بودي رو تمومش كردم.

صداي نيما از آنطرف خط به گوش مي رسد.

نيما : آفرين! ،  فردا كلاس داري نه؟

نرگس : آره ، از سر كار بايد بدو برم سركلاس، راستي!  سيستم RAID  چيه؟ دو تا پورت روي مادر بورد هستند كه كنارشون نوشته RAID ، مي تونم هارد رو به اونها وصل كنم؟ 
نيما: اونا براي BACKUP استفاده مي شه. مي توني هارد دوم رو به اونا وصل كني، هر چي تو هارد اول نوشته بشه روي هارد دوم  هم كپي مي شه.

نرگس: آهان ، مرسي ، يه سوال ديگه ، فرق هاب سوئيچ و سوئيچ چيه؟
نيما: دختر! مگه تو مسئول شبكه شركتتون نيستي؟ چطور اينا رو نمي دوني؟

نرگس : مسئول نيستم كه، حالا بگو خُب . 
نيما : هرچي كه هستي  دوستت دارم.
نرگس : اِاِاِ ، جواب منو بده.

داخلي / شب / خانه نرگس 

نرگس از اتاق خود خارج  شده و وارد سالن مي شود ، پدر روي مبل نشسته و كنترل تلويزيون را در دست دارد و تلويزيون تماشا مي كند. نرگس به طرف آشپزخانه مي رود. مادر در آشپزخانه است و شام درست مي كند. مادر پشت به نرگس است.
نرگس : چي درست مي كني ؟

مادر نرگس: پسر خوبيه.

نرگس سرش را پايين مي اندازد.

مادر نرگس : خانوادش رو هم مي شناسي ؟ ديديشون؟

نرگس سرش را بلند ميكند : نه ، ولي قراره كه به خانوادش بگه و برم ببينمشون ، البته اگه شما موافق باشين؟!

مادر نرگس : بايد چند بار رفت و آمد كنيم تا با هم آشنا بشيم.

نرگس چشمانش و لبش خنده مي زنند و سرش را پايين مي اندازد . 
خارجي / روز / پياده رو 

نيما و نرگس قدم مي زنند.

نيما : بريم پارك؟

نرگس : نه ، مي ترسم باز بيان سراغمون.

نيما : باشه ، پس كمي قدم بزنيم بعدشم بريم يه قهوه بخوريم، موافقي ؟

نرگس : خوبه .

نيما : با خيال راحت هم نمي شه قدم زد. كتاب " 1984" رو خوندي؟

نرگس: نه ، كتاب خوبيه؟

نيما : نويسنده اش ، نويسنده كتاب "قلعه حيوانات" هست ، مي شناسي؟

نرگس : آره ، جورج اوروِل ، قلعه حيوانات رو خوندم ، حيوانات رو جاي انسان ها خيلي خوب تشريح كرده .
نيما : توي كتاب "1984" مي گه كاش مي شد با هم با خيال راحت قدم بزنيم و به گوشه خانه پناه نبريم كه رابطه مان فقط به سكس محدود بشه.

نرگس: آره واقعاً.

داخلي / روز / اتاق نيما
نرگس جلوي كتابخانه ايستاده و يك عروسك كوچك تزئيني را برداشته و به آن نگاه مي كند.

نرگس : به بابا و مامانت گفتي؟
نيما : با مامان  صحبت كردم قراره كه با بابا صحبت كنه ، اين جمعه اگه بشه مي توني بياي؟ 
نرگس : مامان و بابا ازت راضين.

نرگس در حال  صحبت شي تزئيني را با دقت بر جايش مي گذارد و روي تخت نيما مي نشيند و دست راستش را كه به طرف نيماست روي تخت تكيه مي كند.
نرگس : جمعه كاري ندارم اگه دعوت كني ميام.

نيما بلند مي شود و سمت راست نرگس روي تخت مي نشيند ، نرگس هنگام نشستن نيما دست خود را از روي تخت بر مي دارد.

نيما در حال نشستن كه به صورت نرگس نگاه مي كند: پس بهت خبر مي دم.

داخلي / روز / خانه نيما
سر ميز ناهار مادر نيما به نرگس برنج تعارف مي كند.

مادر نيما : بفرمايين ، تعارف نكنين.

دور ميز مادر نيما كنار نرگس ،‌ نيما رو بروي نرگس ، پدر نيما يك سر ميز و پدر بزرگ نيما كنار نيما و برادر كوچك نيما سر ديگر ميز نشسته است.

داخلي / روز / خانه نيما
نيما ، مادرش و نرگس ايستاده اند و در حال جمع كردن سفره ميز غذا هستند. برادر نيما كه حدود 12 ساله به نظر مي رسد بر مي گردد كه بشقاب ها را به آشپزخانه ببرد.

پدر نيما رو به مادر نيما: دستتون درد نكنه خانم ، خيلي خوشمزه بود. 
پدر نيما بلند مي شود.

پدر بزرگ در حال بلند شدن : دستت درد نكنه دخترم.

مادر نيما : نوش جونتون.

مادر نيما رو به نرگس : نرگس جان زحمت نكش ، شما برو بشين عزيزم.

نرگس : چه زحمتي ، اجازه بدين .

داخلي / روز / سالن خانه نيما
پدر و پدر بزرگ و نيما و برادر نيما روي مبل نشسته اند و ساكت به تلويزيون نگاه مي كنند و چاي مي خورند.

داخلي / روز / آشپزخانه خانه نيما
مادر نيما در حال ظرف شستن است و نرگس در چيدن و خشك كردن آنها كمك مي كند.

مادر نيما: نيما گفت يه خواهر داري، نه؟

نرگس : بله ،‌ دانشجو هستش ، لاهيجان اونم مثل من كامپيوتر مي خونه.

مادر نيما در حالي كه با مهر به نرگس نگاه مي كند: خوش به حال خواهرت كه خواهر خوبي مثل تو داره.

نرگس با حجب لبخند مي زند و سرش را پايين مي اندازد و به آرامي مي گويد: مرسي.
داخلي / روز / خانه نيما 

نرگس آماده براي رفتن دم در ايستاده ، نيما نيز براي همراهي او آماده شده و كنارش ايستاده است. اعضاي خانواده براي خداحافظي ايستاده اند. نيما در را براي نرگس باز مي كند. 
نرگس : ببخشيد زحمت دادم.
نرگس با مادر نيما روبوسي مي كند.

نرگس : خداحافظ.

مادر نرگس: خوشحالمون كردي عزيزم ، ‌خدا نگهدارت. 

نرگس رو به بقيه : خداحافظ.

پدر نيما : خداحافظ عزيزم.

پدر بزرگ نيما : خداحافظ.

برادر نيما : خداحافظ.

نرگس با لبخند سري به پايين مي آورد و از در خارج مي شود. 

نيما : خداحافظ.

نيما برای همراهی نرگس تا خانه نرگس خارج مي شود.

همه مي گويند : خداحافظ.

مادر نيما در را مي بندد.

همه به سمت مبل ها مي روند و مي نشينند.

مادر نرگس: دختر خوبيه.

برادر كوچك نيما : آره دختر خوبيه.

مادر و پدر با لبخند و اخم به او نگاه مي كنند.

پدر بزرگ سر به زير دارد. سر را بلند مي كند و در حالي كه به تلويزيون نگاه مي كند. مي گويد: كجا رسم بوده كه دختر و پسر با هم دوست بشند و بعد ازدواج كنند. دختري كه با پسري دوست بشه با پسرهاي ديگه هم مي تونه دوست بشه.

پدر و مادر نيما با حالت تفكر به هم نگاه مي كنند.

 خارجي / غروب / پياده روي خيابان كوچك خلوت
نيما و نرگس قدم مي زنند و با لبخند صحبت مي كنند.

نيما : خيلي خوب شد كه اومدي.

نرگس : خانواده خوبي داري ، صميمي هستند.

نيما با لبخند عاشقانه رو به نرگس: خوبی از خودت عزيزم.

نرگس با لبخندي عاشقانه چشم در چشم نيما مي دوزد.

داخلي / شب / اتاق نيما
نيما روي تخت نشسته و سر به پايين گوشي تلفن در دست صحبت مي كند.

نيما : عيد چيكار مي كنين؟ 

صداي نرگس از آنطرف خط به گوش مي رسد.

نرگس: معلوم نيست ، شايد بريم مسافرت.

نيما : نرگس جان ، عزيزم كي با بابا و مامان رسمي بياييم خواستگاري؟
نرگس : نيما!

نيما: جانم؟

نرگس : نظرمون رو در مورد مهريه و مراسم به مامان گفتم ، مامان خوشش نيومد،‌ با بابا هم صحبت كرده ، بابا هم مخالفت كرده.

نيما : خوب تو جامعه ما همچين تعجب هم نداره.

نرگس: يعني ناراحت نشدي؟

نيما : خوب انتظارش رو داشتم. ناراحتي چيزي رو حل نمي كنه. با بابا صحبت كن ، بگو نيما مي خواد بياد محل كارتون باهاتون صحبت كنه. يه وقت برام بگير برم باهاشون صحبت كنم.

نرگس :‌ بابا و مامانِ تو نظرشون چيه؟

نيما : اونا لازم مي دونن كه بيشتر باهات آشنا بشند ، كه خُب لازمش رفت و آمد بيشتره.

نرگس : خُب اولش بابا و مامان من هم همين رو مي گفتن ولي حالا كه قضيه مهريه رو مطرح كردم كلاً مخالف شدن.

نيما : بايد صبر كنيم.

داخلي / روز / دفتر كار پدر نرگس
در حالي كه پدر نرگس بهمراه نيما از سمت در به سمت مبل هاي جلوي ميز كارمي آيند 

پدر نرگس با لبخند : بفرمايين بنشينيد، خيلي خوش اومدين.
نيما در حال نشستن : ببخشيد مزاحم شدم.
پدر نرگس با لبخند : بابا و مامان حالشون چطوره ؟ 

نيما : خوبند، ممنون ، سلام رسوندن خدمتتون.

پدر نرگس : سلامت باشند ، خيلي مشتاق ديدارشون هستم ، سلام بنده رو هم خدمتشون  برسونين.

نيما : شما لطف دارين ، بزرگيتون رو مي رسونه.

بعد از مكثي كوتاه 

نيما : ببخشيد آقاي ملازمي ، لابد مي دونين كه براي چي خدمت رسيدم، به نظر مي رسه كه با روش من و نرگس مخالف هستين.

پدر نرگس  بعد از مكثي كوتاه : ببين نيما جان ، ‌روشي كه شما مي خوايين پياده كنين چند تا اشكال داره ، اول اينكه شما در مورد مهريه نظرتون غير از عرف جامعه هست. قوانين كشور ما طوريه كه حق رو كامل به مرد داده ، پس براي اينكه زن هم بتونه از حقي برخوردار باشه يا جلوي بعضي از خودسري هاي مرد رو ، دور از جون شما ، بگيره ، عرف شده كه مهريه اي برقرار بشه تا در صورت لزوم به داد زن برسه.
نيما : شما خودتون هم مي دونين كه اين سلاح كاربردي نداره و در هر صورت مرد مي تونه به خواسته هاي خودسرانه خودش برسه، پس حداقل حرمت زن رو با مهريه پايين نياريم. ما سعيمون اينه كه؛ زماني  با هم ازدواج كنيم كه همديگر رو شناخته باشيم و اگر همديگر رو شناختيم ديگه نيازي به اينگونه سِلاح نيست و اگه يكي از دو طرف خودسري كرد اشتباه از خودمون و يا از شناختمون بوده و تقصير ديگري نيست. اين عرف براي زماني  بود كه هنگام ازدواج شناختي وجود نداشت.

پدر نرگس : نيما جان ، نمي خوام در مورد شما قضاوت كنم ولي نمي شه افراد رو كامل شناخت.

نيما : آقاي ملازمي خواهش مي كنم كه اجازه بدين خودمون به اين شناخت برسيم و بدون سِلاح صلح كنيم.
داخلي / روز / خانه نرگس
پدر نرگس رو به خانواده نيما : بفرمايين ، خيلي خوش آمديد. 

همه به سمت مبل ها مي روند و مي نشينند. پدر نرگس ، مادر نرگس ، خواهر نرگس ، پدر نيما ، مادر نيما ، پدر بزرگ نيما ، برادر كوچك نيما و نيما و نرگس همه حضور دارند و به هم لبخند مي زنند.

داخلي / روز / اتاق عقد عروسي

عروس و داماد يعني نرگس و نيما عاشقانه به هم نگاه مي كنند. در اتاق تمام خانواده نيما و نرگس، دايي ها و خاله ها و عموها و عمه ها حضور دارند. و جشن وهلهله برقرار است . از پنجره در حياط  شكوفه هاي گيلاس زيبا به نظر مي رسند.
نوشته شده در تاريخ آبان ماه  1384 توسط سينا
